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   ی کالبد شکاف   ی فقه   ی واکاو 

 )ره(   م ی حک   د ی محمد سع   د ی س   ی الله العظم   ت ی از منظر حضرت آ 

 1عمار نصرالهی نیا 
 چکیده

 ربهازیباشد کهه از د  یاز علوم مهم در رشته طب م  یکی  یو کالبد شکاف  حیعلم تشر

انسهان و   یعلهم در مهورد اع ها  نیهمورد اهتمام پزشکان و متخصصان بهود  اته ا ا

متخصصهان علهم   یثمهرا  فهراوان بهرا  یکند کهه دارا  یآنها بحث م  بیترک  یچگونگ

 یدر عرصهه فههه پزشهک  بحثاز مسائل مورد    یکی  حیتشر  نیباشدا هم چن  یم  یپزشک

 یموافه  و مخهالم مه  یفههه  یهها  شهیاند  یمسئله دارا  نیگرانهدر در ا  یات  و فهها

)ر (   میحک  دیتع  دیت  یالله العظم   یح ر  آ  یفهه  ینوشتار بر مبان  نیباشندا محور ا

بهدان پرداختهه نشهد  اته ا در نوشهتار   یاتتوار خواهد بود که تا کنون در مهاله علمه

 ،یو اجتههاد  یاز تبک اتهتنباط  یریو بهر  گ  یلیتحل  -یفیبر روش توص  هیحاضر با تک

 یمانند، حفظ حرم  مسلمان، حرم  مثله کهردن، وجهوف فهور  حیبه ادله حرم  تشر

 حیپرداخته شد  ات  و در ادامه به موارد مجاز تشهر  شانیا  دگا یاز د  ه،یدفن، وجوف د

بهه    یو وصه  یآموزشه  اههدا مصهالح مسهلمانان،     یهانسان، رعا  ا یمانند: حفظ ح

 اشار  شد  ات ا  ح،یتشر

حرم  مسلمان، مثله، حفههظ نفههص، مصههالح   ،یکالبد شکاف  ح،یتشر  کلیدواژه:

 مسلمانانا
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 مقدمه

 یههک  کههه  اتهه    کارهههایی  همه  شرعی  حکم  تبیین  و  کشم  فهه  دانش  رتال  

دهدا   انجام دیگر  اشیا و  اشخاص  یا  و خود  در مورد تواند می  مسئول و  بالغ  انسان

فهه به عنوان دانشههی کههه عهههد  دار کشههم و تبیههین احکههام شههرعی بههرای همههه 

موضوعا  متصور ات ، به لحاظ ماهی  و موضوع خههود بهها بسههیاری از علههوم، 

رابطه و پیوند داردا به برخی به عنوان ابزار برای اتتنباط احکههام شههرعی نیازمنههد 

ات ، به برخی از علوم به عنوان مهدمه و پیش نیاز وابسههته اتهه ، برخههی بههرای 

فهه، موضوع تازی می کنند و برای برخی هم که مصر  کنند  احکام فههی اند، 

 عهههل  و  اجمههاع  ،تههن    کتههاف  از  فههه   را  شرعی  احکام  اینکه  با  فهه    .مولد ات  

 اباشههد و بیرون بشری دانش پیوتته هم به منظومه از تواندنمی  اما  کندمی  دریاف  

 مانند  علومی  و  میکنند  تازی  فهه موضوع  برای  پزشکی  همچون  علومی  رو  این  از

 میههان  آورنههدا در  مههی  فههراهم  فهیههه  برای  را  تن    و  کتاف  از  اتتنباط  ابزار  ادبیا 

 فهههه  دانههش  بهها  بیشتری  قراب    طب   ، علمتجربی  و  طبیعی  علوم  های  رشته  تمامی

 پیونههد  از  فهههه  دانش  ،انسانی  علوم  های  رشته  همه  میان  از  ی دیگر،تو  در  و  دارد

 قبیلههه دو از علم دو این ات ا برخوردار پزشکی علم با  بیشتری  ارتباط  و  تروتیع

 موارد  در  مسائل  و  قلمرو  و  هد   زمینه  در  اشتراک  نهاط  داشتن  بر  علاو   متفاو 

 شناتههایی در را یکههدیگر همکههاری تعامههل با  و  بود   هم  مکمل  نیز  دیگری  متعدد

فهههه پزشههکی بههرای هههر   اندا  رتاند   یاری  پیشرف    و  کمال  به  رتیدن  و  موضوع

ای در حیطه پزشکی که معمولاً جنبه بیرونی دارد، به تعیین حکم   رویداد و پدید 

دا عنههوان حکههم خداونههد، اجههرا نماینهه   میپردازد و مکلفان وظیفه دارند آنها را بههه

رو میشوند که هرکدام از آنها حکههم   پزشکان، پیوتته با رویدادهای جدیدی روبه

گیری، مشروط به داشتن اطلاعهها    شرعی خاص خود را دارد و هرگونه تصمیم

هههای عملیههه پاتههخگو  کامل از همان مورد میباشدا در این صههور ، اگههر رتههاله
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نباشند، باید تکلیم و را  حل مشکل را از فهیه جامع الشرای ، جویا شد علیههر م 

تپری شدن بیش از چهارد  قرن از ظهور اتلام، علمای دین معتهدند کههه دانههش 

فهه، هموار  پاتخگوی مسائل جدید میباشد، زیرا اتههلام دینههی پویهها و جاودانههه 

 دینههی  جوامههع  روبرویههی  را  نوینی  های  عرصه  پزشکی  علم  دانش  پیشرف    اات  

 دیگر  از  را  پزشکی  فهه  درمانی  و  بهداشتی  مسائل  با  مردم  ابتلای  و  ات    داد   قرار

 علوم پیشرف   عل   ات ا به  کرد   متمایز  تخصصی  و  م ا   های  فهه  های  رشته

 کههه گرفتههه قرار اتلامی علوم دانشمندان را  تر در هموار   مختلفی  موضوعا   و

 کههه  اتهه    اتهها   همههین  بههر  شود  می  افزود   آن  بر  جدیدی  های  نمونه  روز   هر

 جملههه از مسههتحدثه مسههائل به پاتخگویی تنگر  در  را  خود  هموار   اتلام  فههای

 پاتهه   بتواننههد  جدیههد  موضوعا   بررتی  با  تا  دانندمی  آماد   پزشکی  فهه  مباحث 

 باشندا داشته ها آن برای مناتبی

 کشم  یا  پیوند  منظور  به  می    اجزای  آن  طی  که  شکافی  کالبد  یا  تشریح  فرایند

 عنههوان  به  آن  مشروعی    ،گیرند  می  قرار  اتتفاد   مورد  قبیل  این  از  مسائلی  و  جرم

 می    شکافی  ات ا کالبد  شد   پذیرفته  امری  حهوقی  لحاظ  به  درمانی،  راهکار  یک

 فههو   ارزش  دارای  عههدال    اجههرای  در  دیگر  توی  از  و  حرام  برخی فهها  از منظر

 مههتهم هههای انسههان ترنوش    تعیین  مسئول  که  دادگا   قاضی  باشد، زیرا  می  العاد 

 آن  در  امههر  آن  حهههای   از  صههحیح  اطلاعهها   داشههتن  نیازمند  موردی  هر  ات ، در

 می  صور   آدمی  جان  و  جسم  دربار   دادرتی  که  مواردی  در  و  باشد  می  موضوع

 دهدا قرار وی اختیار در را نظر مورد اطلاعا  تواند می قانونی پزشکی تنها گیرد

علم تشریح چنانچه خواهد آمد از قدم  طولانی در تاری  پزشکی بر خوردار 

فههای مسلمان هم دربار  آن انظار متفاوتی داشته اند که در ادامه به بیههان   وات   

ی معاصر شیعه ایههن بحههث جههدی تههر ابرخی از آنها اشار  می شودا در میان فهه

تید تههعید حکههیم ر   العظمی ی  اللهآاز جمله ایشان، ح ر   ؛  دنبال شد  ات  
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ات  که در این نوشتار نظر ایشان در مورد تشریح و کالبد شکافی تبیین و معرفی 

 بعد از بیان تاریخچه و تعههاریم پیرامههون تشههریح،  ابتدادر تیر مهاله  خواهد شدا  

 بیان می شودا آنموارد مجاز  تپصو ارائه شد  ادله حرم  تشریح 

 تاریخچه. ۱

ترکیههب آنههها بحههث   تشریح علمی ات  که از اع ای بدن انسان و چگونگی

میکند و دارای اهدا  مختلفی ات  از جمله معرف  به کمال صنع الهی و دت  

شههریح در دوران ت  ( ۲۹۳ ، ص1۳۹۵ری،  کهه نیافتن به علل امراض و درمان آنها )

بر علم   و این علم  اتلامی وظائم الأع اء )فیزیولوژی( را نیز شامل میشد  ات  

طب تهدم دارد چرا که تشریح در مورد ذا  بدن و ترکیههب آن کههاوش مههی کنههد 

 ،1۳84ابن اتههحا ،  را ک: حنین  )  به امور عارض بر بدن ات ا  ولی طب، مربوط

   ( ۹6-۹۳ص

به تعبیری علم تشریح اتا  علم طب ات  و در  الب کتب علمای پیشههین، 

، 1۳81نخس  یک دور  به تشریح و آثار آن مههی پرداختنههدا )حسههن زاد  آملههی، 

ابههو علههی تههینا، جرجههانی،   ،پزشکان دوران تمههدن اتههلامی ماننههد رازی  ( 40ص

 اهوازی و دیگران، آشنائی و تسل  بههه دانههش کالبدشههکافی را یکههی از مهههدما 

، 1۳۹8)شههاکری و همکههاران،    کی می دانستنداصلی برای پرداختن به حرفه پزشا

تحهیها  مستشرقان اروپا در قرن نوزدهم ثاب  کرد  اتهه  کههه ایرانههی (  1۹6ص

مصری ها، یونانی ها و مخصوصاً هندی ها از زمانهای بسههیار دور،   ،چینی ها  ،ها

انسان را مبنا و اتا  طب قرار داد  و اطلاعا  بسههیار دقیهههی از آن   تشریح بدن

بههه نهههل از کتههاف انههوار  ( 168، ص۲ج، 1۳87وی کاشههانی، فمصههط) داشههته انههد

اول ملتی از قدما که به علم تشریح اعتنا کههرد  بههود، حکمههای اصههطخر   ،الناصریه

فار  بودند و پص از آنها اطبای مصر که برایشان حفظ اجساد مردگان بیش تر از 
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شفای بیماران اهمی  داش  و پص از آنها یونانیان در این علم، بیش تههر دقهه  و 

 ( ۵، ص 1۳8۲، التبریزی الخوئی) اتوجه داشته اند

در عصر شکوفایی علمی مسلمانان، تشریح، جایگا  رفیعی یافهه  و در قههرون 

مختلههم بههدن در   مختلم نمونه های شههگف  آوری از جراحههی ههها در اع ههای

کارنامه طبی مسلمانان ثب  گردید و خوشبختانه نمایندگان بههزرط طههب در ایههن 

دور  بیش تر ایرانی بود  اند و اولین کسانی هستند که در زمینههه تشههریح، کتههاف 

کتابهای نوشته شد  در علم تشههریح    ( ۲ص  ،1۳8۳بادی،  آفدائی فتح  )ا  نوشته اند

حههاجی )به انداز  ای ات  که برخی جمع آوری همه آنها را دشوار دانسههته انههدا 

بههه عنههوان یههک علههم در دوران اتههلامی،    تشههریح  ( 40۹، ص  1، ج  بی تا  خلیفه،

مهد  مورد احترام بود  و تاختار بدن انسان، معیار مهمههی بههرای انههداز  گیههری 

فیلسههو  و پزشههک   (    ۵۹۵ابن رشههد )  اصلاحی  و مهار  پزشکان بود  ات  

معتهد ات  که تشریح و کالبدشکافی اعتهاد به خداوند متعال را افههزایش   مسلمان

 ( 1۲1، ص1۳8۹)محجل شجاء،  امیدهد

 مفهوم شناسی .۲

 شکافی  کالبد .2.1

و در زبان   «التشریح»متراد  آن در زبان عربی    «کالبدگشایی»یا    «کالبدشکافی»

نویسان عههرف چنههین  حظه گفتار فرهنگلابا م اات   ««Dissection انگلیسی

مینماید که تشریح در لغ ، به معنای قطعه قطعه کردن یک شی و جههدا تههاختن 

یهها بههه معنههای قطههع  ( 841 ، ص1141فیههومی، ) بع ی اجزای آن از برخی دیگر

 ،8 ، ج114۳ابههن منظههور، ا )کردن و جدا کردن گوشهه  از اع ههای بههدن اتهه  

دانههان بهها بههذل دقهه  در ایههن زمینههه، واژ   از ایههن رو، برخههی از لغهه   ( 114ص

بههه  :انههد را مشههابه کالبدشههکافی قههرار داد  و در تعریههم آن آورد  «کالبدگشایی»
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شکافتن جسد مرد ، از هم باز کردن اندام )بدن( برای معلوم کردن عل  مههرط و 

حیوان از را  شکافتن بدن، تشههریح یهها   یابازشناختن اع اء و جوارح کالبد انسان  

 اکالبد شکافی می گویند و این دانش پایه دانش پزشکی جدید را تشکیل می دهد

 ( 706، ص 1۵ش، ج  1۳7۳دهخدا، )

علمههی بههه عنههوان تشههریح یهها   ، کالبدگشایی که در زبان عرفی وبر این اتا 

تجزیههه و معاینههه پههص از مههرط و   افی مشهور و مرتوم ات ، عبار  ازکالبدشک

تفکیک اع ا و اندامهای اجساد به منظور دتتیابی به رازِ آتیب و جنایتی کههه بههر 

معرو  ات ا پص (  autopsy)  اتوپسیکه در زبان لاتین به    آن وارد شد  ات  

اتوپسی توت  یک متخصههپ پههاتولوژی )پزشههک متخصههپ در درک   ،از مرط

اتوپسههی از بافهه  انسههان پههص از مههرط   اماهی  و دلایل بیماری( انجام می شود

اطلاعا  مفیدی در مورد چگونگی، زمان و دلیل فو  شخپ فههراهم مههی کنههدا 

این اطلاعا  پاتولوژیس  ها را قادر مههی تههازد تهها درک بهتههری از نحههو  تههاثیر 

یادگیری بیشتر در مورد بیماری ها و مرط بههه نفههع  ابیماری و مرط بدت  آورند

 ادرمان موثرتری دریاف  خواهند کردبیماران نیز ات ، زیرا آن ها در آیند  

امروز  در مراکز پزشکی موضوع کالبد شکافی )تشریح( به چند قسم  تهسیم 

می شودا الم: اگر در بیمارتتان و برای تشخیپ بیماری مههریپ پههص از مههرط 

کالبد را بشکافند، تشریح مرضی نام داردا ف: اگر متعل  به دانستن کلیه اع اء و 

ج: اگر بههرای شههناختن   نسجها و عناصر اولیه بدن باشد، تشریح عمومی نام داردا

جزء جزء اع اء و اتامی و اشکال آنها و روابطی کههه بهها هههم دارنههد و بههالاخر  

 اترتیب نسج ها و ظاهر و باطن و خصوصیا  آن باشد، تشریح تفصیلی نههام دارد

 (ا 104، ص1۳۹0احمدی،تتود ، )
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  تشریح. 2.۲

به معنای جداکردن گوش  از ع و به شیو  خاصی اتهه ، و   تشریح در لغ  

 ( ۲8ص  ،11ج   ،141۳  ابن منظور،)  به قطعه جدا شد  شَرْحه و شَریحه میگویندا

: معرفة الأع اء بأعیانها و أشههکالها ازدی صاحب نخستین لغتنامه پزشکی میگوید

و أوضاعها و أعدادها و موضعها من بدن الانسان و  ایتُه تمییز الأع اء بع ها من 

تشریح، دانشی ات  که موضوع آن، تاختمان   (710، ص۲، ج1۳87زدی،  أ)  بعپا

علههم ا دیگههری،  و شکل اع ای مختلم بدن و وضع آنها نسب  به یکدیگر ات  

علم به چگههونگی اع ههای انسههان،  و از آن بهمساوی با آناتومی دانسته را  تشریح  

، تعبیر کههرد  ی بدن با یکدیگرشناختن جزء به جزء اع ا، أشکال و روابطی اع ا

  ( 44۵ص ،1ج  م،1۹۹6تهانوی، ات ا)

 کاربردهای تشریح .۳

 پزشکی عرصه در. ۳.۱

در دانش پزشکی ته نهش اتاتی برای کالبد شکافی ترتیم شد  که عبههار  

کار کههرد و جایگهها  هههر  ،الم( آموزش؛ در آناتومی آموزشی اجزای بدن  ات  از:

یک از جغرافیای کلی پیکر و نیز مناتبا  هههر ع ههو بهها دیگههر اجههزاء بههه دقهه  

این فرایند در قالب مباحث تئوریک از طری  کتههاف، تصههویر،   ابازشناتی میگردد

مولاژ و کامپیوتر انجام می شود اما تهریباً همه ی متخصصان بر ناکافی بودن ایههن 

آموزشها و بر لزوم تما  مستهیم دانشجو با جسد از طری  کالبد شههکافی اتفهها  

  نظر دارندا

کارورزی؛ ثمربخشی آموزشهای پزشههکی در گههرو کههارورزی بهها اجسههاد   ( ف

انسانی ات  زیرا بدین تان در مهام تشخیپ درمان و جراحی مههی تههوان کوتهها  

ترین را  صحیح را برای تالم تازی بیمار پیمودا معمولاً در مرحله کارورزی دو 
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طرز صحیح برخورد دانشجو با جسم انسان؛ مثلاً  -1 هد  مد نظر قرار می گیرد:

ممکن ات  از دانشجو خواتته شود که یک رط کرونر قلب را بدون بههاز کههردن 

تمام تینه و رگها نشان دهد؛ و این فه  هنگامی ممکن ات  کههه وی جغرافیههای 

 -۲  بدن را چنان دقی  بداند کههه مسههتهیماً در همههان محههل، نسههج را بههاز نمایههدا

فراگیری تفاوتهای نژادی و ژنتیکی ارگانیسم انسان؛ در ارگانهههای بههدن چههه بسهها 

تفاوتهای چشمگیری وجود داشته باشدا این دگرگونیها، در کشههورها، قههار  ههها و 

در کشور ما گاهی عدم کارورزی صحیح برخی از  نژادهای مختلم رخ می نمایدا

سم انسان موجب شد  ات  کههه در مههواردی از پزشکان در زمینه کار عملی با ج 

  جراحیهای فوری و ضروری چاقوی جراحی به خطا رفته و مشکل آفرین باشدا

ج( توتعه دانش پزشکی و رتیدن به اف  های نو؛ با توجه به نهههش محههوری 

تشریح رشد دانش پزشکی بدون تکیه بر آناتومی، ممکن نیس ا مشعل این علههم 

اکنون در دت  کشورهایی ات  که به طور جدی و با برنامه ای دقی  و تههازمان 

یافته در زمینه تشریح و اتوپسی بیماران فو  شد  توت  بیماریهای شناخته نشد  

فعالی  دارند و پژوهشگران خود را در تحهی  بر روی اجسههاد انسههانها و کشههم 

 ( ۳1ص 1۳۹4)مطهر  بهشتی، عبا  تماواتی،  تازههای پزشکی، یاری می دهدا
کالبدشکافی از تر و جمجمه آ از به گفته یک از متخصصان پزشکی قانونی:  

شود و پزشک قانونی جسد را از ناحیه گههردن و قفسههه صههدری و شههکم بههاز می

و هرگونه تغییراتی را که در جسد ات  باید در گزارش بنویسدا هرگونههه   کندمی

مردگی در پوت  تر یا زیههر پوتهه  یهها هرگونههه شکسههتگی در اتههتخوان   خون

جمجمه، در قاعد  یا تهم جمجمه، باید دقی  ذکر شودا ضمناً پزشک باید ناحیه 

کردگی وجود دارد یا خیر و آن را گردن را بررتی کند و ببیند آثار خفگی یا خفه

بینههد و ها را میناحیه صدری و قلب و ریه  کارشنا   از آن  هم دقی  بنویسدا بعد

کنههد و اگههر آثههار خههونریزی، بررتههی می  تپص معد  و رود  و کبههد و طحههال را
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نویسههد و اگههر تههالم مردگی، پارگی یا هر اثر دیگری وجود داشته باشههد میخون

مردگی و پههارگی را تعیههین کنههد و بههه کند و باز باید تاری  خونباشد هم ذکر می

فرض اگر خونریزی باشد، میزان آن را هم باید تعیین کندا اگههر بیمههاری قلبههی و 

، 1401،  حسههن تههوفیهی  مصاحبه با دکتههر)  .ریوی را هم مشاهد  کرد باید بنویسد

  اعتماد آنلاین( 

 قانون  و حقوق  عرصه در .۳.2

در موارد حهوقی دو کار برد برای کالبد شههکافی در نظههر گرفتههه شههد  اتهه ا 

که هد  از آن تعیین عل  مههرط مههی   اتوپسی:  ونه برداری از باف  مرد الم( نم

در همههه مههوارد  اتوپسههیباشد برای تشخیپ علمی جرم و مجرم به کار می آیدا  

وابسته به تشریح یکایک اع اء نیس  اما در عههین حههال در مههوارد بسههیاری نیههز 

ف( تعیین میزان دیه؛ برای مثال هرگا  زن بارداری را با  تخ  بدان نیازمند ات ا

حملش به قتل رتانند، در صورتی که جنین کامل گردید  و جنسی  یافتههه باشههد 

مطهر  ) .یکی از راههای تعیین دیه جنین شکافتن بدن و بیرون آوردن حمل ات  

 ( ۳۲ص ، 1۳۹4بهشتی، عبا  تماواتی، 

ظهار نظههر در آمد : ا  کشور  نون تشکیل تازمان پزشکی قانونیهم چنین در قا

آزمایشههگاهی و  امور پزشکی قانونی و کارشناتی آن، کالبدشکافی و انجههام امههور

زمانی که عل  مرط بر این اتا     .پاراکلینیکی به دتتور مراجع ذیصلاح ق ایی

برای مهاما  ق ایی و انتظامی مشکوک بود  و احتمههال وقههوع جنههایتی در میههان 

باشد، پزشک قههانونی، جسههد را مههورد بررتههی علمههی و معاینههه قههرار داد  و بهها 

کالبدگشایی آن، در مههورد نحههو  حههدوت و علهه  مههرط، اظهههار نظههر مینمایههدا 

و میههزان   متخصپ پزشکی قانونی براتا  شواهد موجود در خصوص وتههع  

کالبدگشایی تصمیم خواهد گرف  و این اقدام دقیها همچههون یههک جراحههی، بههه 
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 تشخیپ عل  مرط و احها  ح  قربانی و بازماندگان وی کمک خواهههد نمههودا

ای که توت  پزشک، تشریح می شود و مورد معاینه قرارمی گیرد می تواند  جناز 

شاهد گویایی از وقوع یک جرم یا حدوت یک واقعه باشدا در بسیاری از مههوارد 

می دید  می شود که به منزله زبان گویایی از شرح واقعههه و نحههو  لائدر جسد ع

عیین هوی ، تن، جنص، نههژاد، زمههان ت  حدوت مرط ات ا تشخیپ عل  مرط،

اهههدا  کالبههد   .مرط و صدور جواز دفن از وظایم عمد  پزشکی قانونی اتهه  

اتوپسی با هد  تعیین عل  فههو  و ا  1شکافی به صور  مختصر عبارتس  از:  

ی آزمایشهها  تههم نمونه برا  آوری  تهیه و جمع  مانند  های مرتب  با آن  تایر یافته

ا تعیههین 4  اهویهه  جسههدا تشخیپ  ۳  اتعیین میزان دیها۲  اشناتی، آتیب شناتی

 ( 106-107، ص 1۳۹1زمان گذشته از مرط )حمید تتود ، احمد احمدی، 

 حادله حرمت تشری. ۴

بسیاری از فهها در مورد تشریح قایل به حرم  شد  اند و در بار  آن دلائلههی 

 العظمههی  ی  اللهآرا برشمرد  اندا از جمله فهها صاحب نظر در این زمینه ح ر 

کافی قایههل بههه تحههریم شههد  اتهه ا بار  کالبد شتید تعید حکیم ر  ات  که در

مهمترین دلیل ایشان احترام می  و حفظ حرم  بدن مسلمان ات  که ابتدا بدان 

 پرداخته می شود و در ادامه به ادله دیگر اشار  خواهد شدا

 مسلمان حرمت حفظ. ۴.۱

در دین مبین اتلام هموار  به حفظ حرم  و رعای  شخصی  مسلمان تاکید 

ح ر  امام شد  ات  و از آن به عنوان یکی از حهو  واجب نام برد  می شودا  

ولِ اللَّهههِ  صاد  در روایتی فرمودند: لِلَّهِ عَزَّ وَ جلََّ فیِ بِلَادِ ِ خمَْصُ حُرَمٍ حُرْمَةُ رَتههُ

ص وَ حُرْمَةُ آلِ رَتُولِ اللَّهِ ص وَ حُرْمَةُ کِتَافِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ وَ حُرْمَةُ کَعْبَةِ اللَّهههِ وَ 

خداوند متعههال دارای چنههد امههری   ( 107، ص8ج ،  1407کلینی،  )  حُرْمَةُ المُْؤْمنِِا
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ات  که باید احترام آن رعای  شود؛ پیههامبر اکههرم )ص(، اهههل بیهه  )ع(، قههرآن 

در متون قرآنی و روائی توصیه های موکد بههر رعایهه  حههریم کریم، کعبه، مومنا  

مومن شد  و بر اتا  آن اعمالی مانند  یب ، بهتان، تمسخر، کشم تر، اهان ، 

، 1۳۹۹)نصههرالهی نیهها، قاتههمی،  بر شههمرد  مههی شههودا  تحهیر جزو گناهان بزرط

علاو  بر رعای  شخصی  مسلمان در زمان حیا ، بعد از مرط وی نیز   ( 16۲ص

بایههد   اردلازم ات  احترام وی حفظ شود و از انجام هر کاری که شائبه تههوهین د

إِنَّ  :  کهههاحترام می  مسلمان وارد  شههد  اتهه   روایا  مستفی ی درپرهیز شودا  

در روایهه  دیگههری   ( ۲۲8ص  ،7 ، ج1407  ا )کلینههی،حُرْمَةَ المَْیِِّ  کَحُرْمَةِ الْحَههیِّ

 ( ۳0۳، ص1)همههان، ج اإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ منَِ الْمُؤْمِنِینَ أَمْوَاتاً مَا حَرَّمَ مِنْهُمْ أَحْیَههاءً  آمد :

میتوان به صحیحه عبدالله بن تنان اتتناد کرد که طههی آن امههام صههاد    هم چنین

لَیْهِ الدِّیَةُ لِأَنَّ حُرْمَتَهههُ مَیِّتههاً عَ)ع( دربار  مردی که تر میتی را قطع کرد  بود فرمود: 

براو دیههه واجههب اتهه  (  1۵8، ص4)من لا یح ر  الفهیه، جا  کَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حیٌَّ

حال حیا  اتهه ا همچنههین در صههحیحه زیرا حرم  می  به تان حرم  او در  

أَبىَ اللَّهُ أَنْ یُظنََّ بِالمُْؤْمنِِ إِلَّا خَیْههراً وَ   :صفوان به نهل از امام صاد  )ع( آمد  ات  

وَاءٌ خههدا نمههی  ( ۲7۲، ص10ج ، 1407ا )طوتههی، کَسْرُکَ عِظَامَهُ حَیّههاً وَ مَیِّتههاً تههَ

اتتخوان وی   پسندد دربار  مؤمن جز به خیر و نیکی گمانی برد  شود و شکستن

 در در حال زند  و مرد  بودن، یکسان ات ا

تشریح بدن کافر حربی )کافر  یر ذمی( بههدون اشههکال، لازم به ذکر ات  که   

تشریح بدن کافر   ولیجایز ات  زیرا کافر حربی در حیا  و مرط حرمتی ندارد  

ذمی یا معاهد در صورتی حرام ات  که در عهد ذمه یا معاهد  احترام اجساد آنها 

های آنها انجام گرفته باشد بههه  ذمه مبتنی بر احترام بدن  شرط شد  باشد و یا عهد

ذمههی در   گونه ای که گویا چنین شرطی در ضمن عهههد ذکههر شههد  اتهه ا کههافر

چارچوف مهت یا  پیمان ذمه در امنی  حفههظ دمههاء امههوال، اتههتفاد  از مزایههای 
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زندگی در بلاد اتلامی و امثال آن ها، از حهوقی همپای مسلمانان برخودار اتهه  

اما اجساد ایشان پص از مرط به تان اجساد مسلمانان احترام ندارد، مگههر آن کههه 

ضمن پیمان ذمه هر چند به صور  تبانی شرط شد  باشد که در این صههور    در

تشریح از باف وجوف وفا به عهود حرام خواهد بودا در  یر این صههور  دلیلههی 

بر احترام اجساد ایشان وجود ندارد، به ویژ  آن که تشههریح میههان ایشههان متههداول 

مطهههر  بهشههتی، عبهها  )بود  و آن را هتههک حرمهه  امههوا  خههود نمههی داننههدا 

 ( ۳۲ص ، تماواتی

 کردن مثله حرمت .۴.۲

برای اثبا  حرم  تشریح بدن می  مسههلمان افههزون بههر روایهها  پیشههین بههه 

روایاتی که از مثله کردن بدن می  کافر نهی کرد  اتتدلال شد  ات ا به این بیان 

که اگر مثله کردن بدن کافر حرام ات  به طری  اولی تشریح بدن میهه  مسههلمان 

وقتى که حرام بودن قطعه قطعه کردن حتى نسب  به کافر و    نیز حرام خواهد بود

گههردد، ثاب  گردید، حرام بودن کالبد شکافى بدن انسان به طور مطلهه  ثابهه  مى

 چرا که کالبد شکافى از مصادی  مثله کردن ات ا

 ؛مُثْلَههةرا ب مههی گویههد:  ؛  کردبه اهل لغ  رجوع  باید  برای تبیین معنای مثله  

 ،نهم  و درد و رنجى که به انسانى برتد و مثالى میشود براى دیگران مثل نکههال

( المحی  7۵8ص  ، 141۲)را ب اصفهانی،یعنى مجازا  تختى که عبر  شودا  

 او المُثْلَةُ و المَثُلَهها ُ و المُثَههلُ: العُهُوْبَههةُ و التَّنْکِیْههلُآن صحه گذاشته و گفته:   رهم ب

در   بهترین تعریم را فیومی ارائه کرد  اتهه ،  ( 1۵1، ص10المحی  فی اللغة، ج)

اذا جدعتههه و ظهههر آثههار   ،من بابى قتل و ضههرف  ،مثل  بالهتیل مثلا  ،مصباح آمد 

فعلد علیه تنکیلا و التشدید مبالغه و الاتم مثله وزان  رفه والمثله بفههتح المههیم و 

العهوبه مثل  بالهتیل مثلاا از بابهاى قتل و ضههرف وقتههى اتههتعمال مههى   ،ضم الثاء
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شود که ع وى را قطع کنى و آثار فعل تو ظاهر شود، تهها عبههر  بههراى دیگههران 

باشد و تشدید براى مبالغه و اتم مصدر آن مثله بر وزن  رفه ات  و مثله به فتح 

 ( ۵64، ص۲ج  ، 140۵فیومی، ) امیم و ضم ثاء به معنى عهوب  ات  

در صحیحه جمیل بن دراج تحریم مثله در روایا  زیادی وجود دارد؛    محک  

رِیَّةً دَعَهها  :از امام صاد )ع( آمد  ات  که فرمود کَانَ رَتُولُ اللَّهههِ ص إِذَا بَعَههثَ تههَ

مِ اللَّهههِ وَ  یرُوا بِسههْ بِأَمِیرِهَا فَأَجْلَسَهُ إِلىَ جَنْبِهِ وَ أَجْلَصَ أَصْحَابَهُ بَینَْ یَدَیْهِ ثُمَّ قَههالَ تههِ

 بِاللَّهِ وَ فیِ تَبِیلِ اللَّهِ وَ عَلىَ مِلَّةِ رَتُولِ اللَّهِ ص لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَغُلُّوا وَ لَا تمَُثِّلُوا وَ لَا

بِیّاً وَ لَهها ا یْخاً فَانِیههاً وَ لَهها صههَ  امْههرأََ ًتَهْطَعُوا شَجَرَ ً إِلَّا أَنْ تُ ْطَرُّوا إِلَیْهَا وَ لَا تَهْتُلُوا شههَ

هر گا  رتول خدا )ص( تریه اى را گسههیل مههى   ( ۳0ص،    ۵ج   ،1407)کلینی،  

داش ، فرماند  تپا  را مى طلبید، کنار خویش مى نشاند و یارانش را مى فرمههود، 

جلو او بنشینندا آن گا  مى فرمود: به نام خد، براى خههد، در را  خههدا و بههر طبهه  

آیین رتول خدا روانه شویدااز  در، خدعه، مثله کردن و بریدن درخ ، مگههر در 

 .حال اضطرار، و از کشتن پیران فرتو ، کودکان و زنان بپرهیزید

در خبر مسعد  بههن صههدقه از امههام صههاد  )ع( آمههد  کههه مشابه این م مون  

إِنَّ النَّبیَِّ ص کَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَبْعَثَ أَمِیراً عَلىَ تَرِیَّةٍ أَمَرَ ُ بِتَهْوَى اللَّهِ عَههزَّ وَ   :فرمود

جلََّ فیِ خَاصَّةِ نَفْسِهِ ثُمَّ فیِ أَصْحَابِهِ عَامَّةً ثُمَّ یَهُولُ ا ْزُوا بِسْمِ اللَّهِ وَ فیِ تَبِیلِ اللَّهههِ 

تِّلًا فیِ قَاتِلُوا منَْ کَفَرَ بِاللَّهِ وَ لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَغُلُّوا وَ لَا تمَُثِّلُوا وَ لَا تَهْتُلُوا وَلِیداً وَ لَا مُتَبَ

هر گهها  پیههامبر )ص( فرمانههدهى را بههر   ( 1۳8، ص:  6 ، ج1407)طوتی،    اشَاهِ ٍ

تریه اى مى گمارد، او را به تهواى خداوند در کار خویش و تههپص در یههارانش، 

تفارش مى فرمودا آن گا  مى فرمود: به نام خدا و در را  خدا به جنگ با کههافران 

روانه شوید و از  در، خدعه، مثله کردن، کشتن نوزادان و آنان که تنها و بى کص 

 .در کوهستانها زندگى مى کنند، بپر هیزید



 

 

 

 )ره(   م ی حک   د ی محمد سع  د ی س  ی الله العظم  ت ی منظر حضرت آ   از    ی کالبد شکاف  ی فقه  ی واکاو  70

بههه   در بستر شهاد ،هنگامى که    امیرالمومنین )ع( در روای  دیگری ح ر   

رْبَةً :  وصی  فرمود  فرزندان خویش رِبُو ُ ضههَ انْظُرُوا إِذَا أَنَا مُ ُّ مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِ ِ فَاضههْ

بِ َرْبَةٍ وَ لَا یمَُثَّلُ بِالرَّجلُِ فَإِنِّی تَمِعُْ  رَتُولَ اللَّهِ صلى الله علیه واله یَهُولُ إِیَّاکُمْ وَ 

اگر من از این ضربه مردم، او را  ( 47نامه  ،نهج البلا ه) االمُْثْلَةَ وَ لوَْ بِالْکَلْبِ الْعَهُورِ

در مهابل این ضربه، یک ضربه بزنید و مثلههه نکنیههد، زیههرا از رتههول خههدا )ص( 

 .رهیزید از مثله، هر چند تگ هار باشدد: بپشنیدم که فرمو

این روایا ، که بع ى صحیح السندند، از مثله کردن کافران حربى نهههى مههى 

کنند و معلوم ات  که نهى، بر تحریم دلال  دارد و هر گا  در مورد کههافر حههرام 

باشد، در مورد مسلمان نیز قطعا حرام ات ا مثله کردن، چیزى جز بریدن بع ههى 

از اعپ، مانند گوش، بینى و دت  و پا نیس ، مگر این که گفته شود که صههر  

قطع اع اى بدن و شکافتن آن مثله نیس ا بلکه ظاهر، یعنى قطع ع و به قصههد 

 .اهان  و آزار، تا عبر  دیگران قرار گیرد

 دفن فوری وجوب. ۴.۳

کالبد شکافى مرد  و قطع اع اى او، تاخیر دفن را در پى دارد، در حههالى کههه 

وجوف دفن، شاید  ادفن واجب ات  و تاخیر آن براى زمانى طولانى جایز نیس  

از ضروریا  بود  و از جمله روایاتى که بر آن دلال  دارد، موثهه تماعه از امههام 

تَأَلْتُهُ عَنِ السِّهْ ِ إِذَا اتهْتَوَ ْ خِلْهَتُههُ یَجِهبُ عَلَیْههِ ا صاد )ع( ات  که مى گوید

 ،طوتههی)  االْغُسْلُ وَ اللَّحْدُ وَ الکَْفْنُ قَالَ نعََمْ کُلُّ ذَلِهکَ یَجِهبُ عَلَیْههِ إِذَا اتهْتَوَى

در مورد جنین ته  شد  توال کردم که اگر   )ع(   از امام(  ۳۲۹، ص  1ج   ،1407

از نظر خلف  کامل باشد، آیا  سل و کفن و دفن او واجب ات ؟ امام فرمود: در 

 .صورتى که خله  کامل شد  باشد، تمامى آنچه گفته شد  بر او واجب ات  
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کههه و روایههاتی هسهه     ز نیس  خاک تپارى به تههاخیر افتههدجای  از طرفی هم

ر خبههر جههابر بههن یزیههد ا د، داد  شد  ات  به ترع  در آماد  تازى می    دتتور

یَا مَعْشَرَ النَّهها ِ لَهها أُلْفِههینََّ   ( ص)قَالَ رَتُولُ اللَّهِ    جعفى از امام باقر )ع( آمد  ات  

ا رَجُلًا مَا َ لَهُ مَیٌِّ  فَانْتَظَرَ بِهِ الصُّبْحَ وَ لَا رَجُلًا مَا َ لَهُ مَیٌِّ  نَهَاراً فَانْتَظَرَ بِهِ اللَّیلَْ لَهه 

اجِعِهِمْ یَههرْحمَکُُمُ  تَنْتَظِرُوا بمِوَْتَاکُمْ طُلُوعَ الشَّمْصِ وَ لَا  ُرُوبَهَا عَجِّلُوا بِهِمْ إِلَههى مَ ههَ

( 1۳7، ص۳ج  ،1407 ،کلینیا )اللَّهُ فَهَالَ النَّا ُ وَ أَنَْ  یَا رَتُولَ اللَّهِ یَرْحمَکَُ اللَّهُ

اى مردم، نبینم مردى را که فردى از خانواد  اش، مههرد  باشههد و جنههاز  آن را تهها 

صبح نگا  داردا نبینم کسى را کههه فههردى از خههانواد  اش، روز مههرد  باشههد و تهها 

شامگا  نگا  داردا مرد  هایتان را تا طلوع خورشید و  روف آن نگا  ندارید و در 

مردم گفتند: یا رتول اللّه، خداوند تو  .دفن آنها تعجیل کنیدا خدایتان رحم  کند

 ارا نیز رحم  کند

 )ص(   در خبر تکونى از امام صاد  )ع( آمد  ات  که: پیامبر اکههرمهم چنین  

اگر کسى   ( 1۳8ا )همان، صإِذَا مَا َ المَْیُِّ  أَوَّلَ النَّهَارِ فَلَا یَهِیلُ إِلَّا فیِ قَبْرِ ِ:  فرمود

در خبر عیپ از امام  ادر اول روز مرد، تا ظهر نشد  ات ، باید در قبر جاى گیرد

 اوَ عَجِّلْهُ  إِذَا مَا َ المَْیُِّ  فَخُذْ فیِ جَهَازِ ِ:  صاد  )ع( از پدرش )ع( آمد  که فرمود

هر گا  کسى مرد، در امر کفن و دفههن او شههتاف  ( 4۳۳، ص1، ج 1407طوتی،  )

این اخبار بر تعجیل در تجهیز می  تاکیههد دارنههد و از ظههاهر آنههه، حکههم بههه   اکن

وجوف بر مى آید و اگر بر تعجیل عرفى حمل شوند، باز جاى شکى بههاقى نمههى 

ماند که تاخیر چندین روز  در دفن می ، با آن منافا  دارد، مگر ایههن کههه گفتههه 

شود، تند این روایا  به دلیههل ارتههال و اشههتمال بههر افههراد ضههعیم و مجهههول، 

ضعیم ات ا اضافه بر این که، شی  صدو  روای  مرتلى از رتول خههدا )ص( 

گرامههى (  140، ص1، ج 141۳صههدو ،  ا )کَرَامةَُ الْمَیِّ ِ تَعْجِیلُهُ:  آورد  که فرمود

این روای ، دلال  بر اتتحباف تعجیل  .داشتن مرد  در ترع  در تجهیز او ات  
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حد وجوف جایى ات  کههه تههاخیر لذا  دارد و امر به آن، براى تکریم می  ات ا  

منافى با تکریم می  و اهان  به او باشدا به عبار  دیگر، گرامى داشتن مومن فى 

نفسه )به صور  مطل ( واجب نیس ، بلکه واجب، عدم اهان  و تحهیر اوت ا 

تعجیلى که صر  تکریم باشد، مستحب و  یههر واجههب اتهه ا بلههه، اگههر تههاخیر 

این مرتله، که شی  صههدو ، بههه ا بر این اتا   موجب اهان  گردد، حرام ات  

طور قطعى به پیامبر اکرم )ص( اتناد مى دهههد و تههند آن از اخبههار دیگههر کمتههر 

ندارد، قرینه مى شود بر این که تعجیل، مادام که ترکش منجر به اهان  بههه میهه  

ر شود، بدون شک، حههرام اتهه ، زیههرا نشود، مستحب ات  و اگر به اهان  منج

حرم  می ، مانند حرم  وى در زمان حیا  ات ا نتیجه این کههه تعجیههل فههى 

 انفسه مستحب ات  و اهان  به می  حرام

 دیه وجوب .4.4

یکی دیگر از احکامی که بر کالبدشکافی بار می شود موضوع دیه ات  که بنا 

بر نظر فهها اگر بدن می  دچار آتیب شود به همان میزان، فرد مباشر باید دیههه و 

تید تعید حکیم نیز قائلند که العظمی  خسار  را پرداخ  کندا مرحوم آی  الله  

ی از ظاهر گفتار فهههها  ( ۳۵6ص     ،14۲۲  ،)حکیمدیه بر فرد مباشر واجب ات ا  

به دت  می آید که تشریح بدن می  مسلمان دیه دارد و دیههه آن برابههر   دیگر نیز

دیه ای ات  که برای اتهاط جنین پیش از دمیدن روح در آن اعلام شههد  اتهه ا 

صاحب جواهر می گوید: برابر فتوای مشهور میههان فهههها دیههه بریههدن تههر میهه  

اجماع بر ایههن   ، نیه  ،انتصار  ،مسلمان آزاد صد دینار ات  بلکه از کتابهای خلا 

( دلیل بر اثبا  دیههه موثهههه ۳84، ص4۳، ج 1۳6۳)نجفی،    احکم نهل شد  ات  

تههر عبدالله بن تنان از امام صاد  )ع( ات  که در آن امام )ع( دربار  مردی کههه  

هُ لِأَنَّ حُرْمَتَ -فِی رَجُلٍ قَطَعَ رَأْ َ الْمَیِّ ِ قَالَ عَلَیهِْ الدِّیَةُمیتی را برید  بود، فرمود:  
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خداوند هر آنچههه  ( ۳۲7، ص۲۹ج  ،140۹العاملی،  الحر)مَیِّتاً کَحُرْمَتهِِ وَ هُوَ حَیٌّا

را از این شخپ در حال حیا  حرام دانسته پص از مرط نیز حرام اعههلام کههرد  

ات ا پص هر کسی نسب  به بدن می  کاری انجام دهد که اگر آن کار را با بههدن 

  اشخصی زند  انجام میداد به ، مرط او می شد، دیه بر او واجب ات  

از طرفی وارت چیزی از دیه تشریح بدن مورت را به ارت نمی برد بلکه مههی 

بایس  آن را به عنوان خیرا  از طر  می  مصر  کندا مؤید این مدعا مرتههله 

: لَههیْصَ محمد بن صباح از برخی از اصحاف از امام صاد  )ع( اتهه  کههه فرمههود

ءٌ أُتیَِ إِلَیْهِ فیِ بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ یُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ یُتَصَدَّ ُ ءٌ إِنَّمَا هَذَا شیَْلِوَرَثَتِهِ فِیهَا شیَْ

( ورثههه ۳48، ص  7، ج   1407)کلینی،    بِهَا عَنْهُ أوَْ تصَِیرُ فیِ تَبِیلٍ منِْ تُبلُِ الْخَیْرِا

نسب  به دیه تشریح بدن می  ندارند، این دیه مالی ات  که با تشریح   می  حهی

مرگش متوجه او شد  ات  و می بایس  با این مال از طر  می    بدن او پص از

 حج به جا آورند یا آن را صدقه دهند یا در یکی از را  ها بخیر مصر  کنندا

دیه میهه  را بیههان   احکامحکیم در مسائلی    الظمی تید تعید  مرحوم آی  الله

من قطع رأ  می  مسلم آمد  ات :  ۳7۳کرد  اندا در منهاج الصالحین در مسئله 

أو فعل به ما یوجب موته لو کان حیا فعلیه مائة دینار ذکرا کان المی  أو أنثى و لا 

أما مع الخطأ فلا دیة علیههه، بههل علیههه کفههار  قتههل   کفار  علیه، هذا إذا کان عامداا

فی قطههع أع ههاء المیهه  و جراحاتههه   نیز آمد  ات :  ۳74مسألة  در    الخطأ لا  یرا

 ( ۳۲۳، ص۳ج   ،141۵ ،)حکیم الدیة بالنسبة، و هی عشر دیته لو کان حیاا

 جواز تشریح  موارد .5

تید تعید  العظمی مرحوم آی  الله اندیشه های فهه پزشکیبا تامل و دق  در 

مشخپ شد که اصههل در تشههریح و کالبههد شههکافی بههر   دیگر  فههایحکیم ر  و  

حرم  ات ا در کنار اثبا  این حکم اولی می توان مواردی یاف  که در آن فتوا 
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موارد دارای اهمیتی که به تبب آن، تشریح   بر جواز تشریح و کالبد شکافی باشدا

العظمههی مرحوم آیهه  الله    جایز شد  ات  در چهار مورد دتته بندی می شود که

و در  و مههورد تههوم را رد کههرد  حکیم تنها در دو مورد تشریح را مجاز می دانههد

 که به تبیین آنها خواهیم پرداخ امورد چهارم نظر صریحی بیان نکردند 

 تشریح بر انسان حیات توقف. ۵.۱

حفظ حیا  و جان انسان در تعالیم اتلام از ارزش والائههی برخههوردار اتهه  

بگونه ای که در قران کریم نجا  جان انسانی به انداز  نجا  جان همههه انسههانها 

هرگهها  (  ۳۲  آیه  ،مائد تور   )  اوَ منَْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّا َ جَمِیعاً  ؛ارزش دارد

حفظ حیا  مسلمان به تشریح بدن می  مسلمان دیگر بستگی داشته باشدا نظیههر 

که برخی از آنههها فههو  آنکه گروهی از مسلمانان به بیماری کشند  ای مبتلا شد  

تشخیپ بیماری و یافتن را  معالجه تنها در صورتی میسر باشد کههه بههدن   کنند و

، کالبههد شههکافی باخته تشریح شههودمی  مسلمانی که به تبب همان بیماری جان  

   ( 1۳6ص  ،141۵ ،)مومن قمیجایز خواهد بودا 

: لههو توقههم حفههظ دحکیم در پات  به توالی چنین فرمودنهه العظمی آی  الله   

و لم یمکن تشریح بدن  یر المسههلم و لا   حیا  مسلم على تشریح بدن می  مسلم

مشکوک الإتلام، و لم یکن هناک طری  آخر لحفظه هل یجوز ذلک؟ نعم یجوز، 

)حکههیم، بل یجبا نعم تثب  دیههة المیهه  علههى المباشههر علههى الأحههوط وجوبههاا 

ذا کههان المههتعلم یتوقههم تعلمههه ادر فهه الاتتنساخ می فرماید:    ( ۳۵6ص     ،14۲7

على ذلک وکان فی تعلمه إنهاذ نفص محترمة ولو فی المستهبلا ولا یخفاک أن اللازم 

تطبی  هذا الحکم الشرعی بدقة من دون تسرع فی أخذ جانب الحل لأن الأمر خطیههر 

 (۹0، ص1۳۹۲ا )حکیم، جداً لأنه متعل  بح  من لا یمکنه أن یدافع عن نفسه
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آنکه بچه در شکم مادر بمیرد   در فهه موارد مشابه این مساله وجود دارد، مانند

و حفظ حیا  مادر منوط به آن باشد که بچه را با بریدن یهها شکسههتن اع ههاء یهها 

پیش مادر مرد  باشههد و   روشهای مشابه دیگر بیرون آورند یا آنکه به عکص مورد

رد تشههریح تمههام ایههن مههواتنها را  حفظ حیا  طفل شکافتن شکم مادر باشدا در 

 ( ۳۲، ص۲۵ج )جمعی از مولفان، بی تا، جایز ات ا

تَأَلُْ  الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عنَِ المَْرأَْ ِ تمَُو ُ  آمد  ات : یهطین صحیحه علی بن در

از امام کاظم )ع( در مورد زنههی     وَ وَلَدُهَا فیِ بَطْنِهَا قَالَ یُشَ ُّ بَطْنُهَا وَ یُخْرَجُ وَلَدُهَاا

پرتیدم که با داشتن فرزند تالم در شکم مرد  ات ؟ فرمههود: شههکم آن زن بایههد 

بههن   وهب   در خبر  ( 1۵۵، ص۳ج  ، 1407)کلینی،    او طفل او خارج شود  شکافته

قَهالَ أَمِیهرُ الْمُهؤْمِنِینَ : ، آمد را از امام صاد  )ع( روای  کرد  وهب، که کلینى آن

إِذَا مَاتَ ِ الْمَرْأَ ُ وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ یَتَحَرَّکُ فَیُتَخَوَّ ُ عَلَیْههِ فَشهُ َّ بَطْنُهَها وَ أُخْهرِجَ 

 فِی الْمَرْأَ ِ یَمُو ُ وَلَدُهَا فِی بَطْنِهَا فَیُتَخَوَّ ُ عَلَیْهَها قَهالَ لَها بَهأْ َ أَنْ الْوَلَدُ وَ قَالَ

، ۳ج ، 1407)کلینی، ا ایُدْخِلَ الرَّجُلُ یَدَ ُ فَیُهَطِّعهَُ وَ یُخْرِجهَُ إِذَا لَمْ تَرْفُ ْ بهِِ النِّسَاءُ

امیر المومنین )ع( فرمود: اگر زنى بمیرد و در شکم او طفلههى باشههد کههه   ( ۲06ص

حرک  مى کند و خو  تلم شدن او مى رود، شکم زن شکافته و کودک خارج 

گرددا و نیز دربار  زنى که فرزندش در شکم او مى میرد و بیم خطر بههراى مههادر 

فرمود: در صورتى که زنان کمک نکنند، مرد مى تواند دت  خود را   .وجود دارد

 .داخل کرد  و کودک مرد  را قطعه قطعه و خارج تازد

به نظر می رتد این روایا  به بنای عهلا که در تزاحم بین مهم و اهم جانههب 

اهم را مهدم میدارند، رهنمون ات  و اهم در این جا حفظ حیا  ات  که اگر با 

هرگا  حفظ حیا  مرد یا  پصحرام دیگری تزاحم پیدا کند، بر آن مهدم می شودا 

زن مسلمان تنها بر شکافتن یا تشریح بدن می  مسلمان متوقم باشد به گونه ای 

که راهی دیگر جز شکافتن و تشریح در بین نباشههد تشههریح جههایز اتهه ا بههدین 
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خاطر ات  که امام خمینی )ر ( می فرمایههد: هرگهها  حفههظ حیهها  مسههلمانی بههه 

تشریح بستگی داشته باشد و از طرفی تشریح بدن می   یر مسلمان ممکن نباشد 

 (ا6۲4، ص۲، ج 140۹تشریح بدن مسلمان جایز ات )خمینی، 

 مسلمانان مصالح حفظ انگیزه به تشریح. 5.2

هرگا  دت  یابی به هدفی که از احترام میهه  مسههلمان مهههم تههر اتهه  و بههه 

تشریح و قطعه قطعه تاختن بدن می  مسلمان منوط باشد، بدون اشکال تشههریح 

  بههه تهه تید تعید حکیم در ایههن بههار  در پا العظمی مرحوم آی  الله  جایز ات ا

 رضی به؟  إذا للتشریح ل یجوز قطع ع و من أع اء انسان حیه   توالی فرمودند:

)حکههیم، ا  لا یجوز ذلک على الاحوط وجوباً إلا مع توقههم مصههلحة مهمههة علیههه

 ( ۹0، ص1۳۹۲

دلیل جواز، مهت ای قاعد  تزاحم ات  که مورد عمل عهلا بههود  و شههارع از  

آن منعی نکرد  ات ، بلکه حتی مورد تأیید قرار گرفته اتهه ا بههرای ایههن قاعههد  

مصادی  فراوانی را می توان جس ، اما از آنجا که دلیل لبی ات  ناگزیر تنههها بههه 

قدر متیهن آن تمسک می شودا به نظر می رتد موارد زیر از مههوارد قههدر متههیهن 

 ات :

الم( حفظ نظام اتلامی هرگا  حفظ نظام اتلامی به تشههریح و بریههدن بههدن  

می  مسلمان منوط باشد، نظیر آنکه مسلمانی چیزی را فرو دهههد کههه در آن نههام 

کسانی نوشته شد  باشد کههه درصههدد نههابودی نظههام اتههلامی برآمههد  انههد یهها در 

برگیرند  نهشه ای باشد که دشمنان برای از بین بردن نظام اتلامی در پی اجههرای 

آن باشند و آنگا  این فرد از دنیا برودا در این صور  هرگا  دتهه  یههابی بههه آن 

نوشته تنها از را  تشریح میسر باشد، تشریح جایز ات  زیرا حفظ نظههام اتههلامی 
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بلکه از آنجهها کههه حفههظ حکومهه  اتههلامی از اهههم   دارای اهمی  بیشتری ات ،

  اواجبا  ات  تشریح بدن چنین فردی افزون بر جواز واجب خواهد بود

ف( تشخیپ نوع تلاح هرگا  تشههخیپ نههوع تههلاح دشههمنان بههرای آنکههه 

مسلمانان به مهابله با آن برخاتته یا آثارش را از میان لشههکر مسههلمانان برچیننههد 

بستگی به این داشته باشد که بدن شهدا را تشریح کنیم تشریح جایز اتهه ، زیههرا 

  امجروحان و تحکیم نظام اتلامی از اهمی  والایی برخوردار ات   حفظ جان

ج( اثبا  قتل یا نسب: هرگا  اثبا  قتل یا نسب به تشریح بدن می  مسههلمان 

منوط باشدا دلیل جواز آن ات  که اثبا  قتههل یهها نسههب از اهمیهه  بیشههتری در 

مهایسه با حرم  مسلمان برخوردار ات ا از این گذشته می توان مدعی شد قتههل 

قاتل همسو با مصلح  مهتول و خانواد  اوت  و در صورتی که اثبا  قتل منوط 

به تشریح باشد، بی حرمتی و اهانهه  بههه مسههلمان اتاتههاً صههد  نمههی کنههد کههه 

، )جمعی از مولفههان، بههی تههاا  ل با خانواد  او باز میگرددمصلح  این کار به مهتو

 ( ۳6، ص۲۵ج

جواز تشریح در موارد مذکور در جایی ات  که واقعاً بدانیم مصههلح  هههای 

گفته شد  به تشریح بدن می  مسلمان توقم دارد اما اگر علههم در بههین نباشههد و 

تنها احتمال آن را داد  باشیم، حکم به جواز تشههریح مشههکل اتهه ا زیههرا دتهه  

شستن از حرم  تشریح که فعلاً تحه  دارد، به خاطر احتمال احیای یههک حهه ، 

پذیرفتنی نیس ، چنان که قاعد  تزاحم در جایی که علم به وقوع تههزاحم در بههین 

نباشد، جاری نیس ا البته اگر از را  دیگر علم به دت  آوریم که همههان احتمههال 

که با حرم  تشریح تزاحم کرد  از اهمی  بیشتری برخوردار ات ، قاعد  تزاحم 

 دربار  آن جاری می گرددا
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 پزشکی آموزش انگیزه به تشریح. 5.3

یکی دیگر از مواردی که ممکن ات  در آن فتوا به جواز تشههریح داد  شههود، 

 کسب مهههار از آنجائی که    برای کارآموزان دور  پزشکی ات ا  اهدا  آموزشی

های لازم و تشخیپ درمان برخی از بیماری هههای قلبههی و مغههزی بههدون انجههام 

باید دید در تزاحم بین ملاک احتههرام بههه میهه  مههومن و  ،تشریح میسّر نمی گردد

تعلیم طباب  که مهدمه برای حفظ نفص محترم ات  کدام ملام ترجیح پیههدا مههی 

کندا مرحوم آی  الله حکیم در این تزاحم، ملاک احترام به می  را اقوی میداند و 

اهدا  آموزشی پزشکی را در انداز  ای نمی داند که بتوانههد آن مههلاک را از کههار 

هل بیاندازدا نظر ایشان در قالب توالی که مطرح شد  ات  مشخپ خواهد بودا 

یحههرم تشههریح جسههد یجوز اتتعمال جسد المی  فی التشریح لغرض الدراتههة؟  

)حکههیم،   و أما  یر المسلم فیجوز ذلک فیههها  المی  المسلم حتى لغرض الدراتةا

در طر  دیگر برخی ملاک حفظ جان را که منوط بههه تعلههیم (  ۳۵6، ص   14۲۲

حفظ جان آدمی و فراهم تاختن امههری   حرفه طباب  ات  مهدم دانسته اندا زیرا

گونههه تسههامحی   که به حفظ جان مسلمانان می انجامد واجب ات  و در آن هیچ

می توان به جواز یا وجب تشریح بههدن مسههلمان حکههم   پص  پذیرفته شد  نیس ،

مصلح  یعنی حفظ نفص محترم با ملک مفسد  یعنی حرم    دادا در اینجا ملاک

تشریح مسلمان تزاحم پیدا می کنند و بر اتا  قواعد باف تزاحم، باید طرفی که 

دارای ملاک اهمّ و قوی تر ات  ترجیح داد  شود، پص نجهها  جههان انسههانها بهها 

در زیر به برخی از فتاوای علما در رابطههه   ملاک مهم تر، ترجیح پیدا خواهد کردا

 با تشریح به انگیز  آموزش پزشکی اشار  می شود:

آی  الله فاضل لنکرانی می گوید: در صورتی که فراگیری مسههائل پزشههکی در 

حدی ات  که حفظ جان یا تندرتتی و مداوای بیماران مسههلمان ولههو در آینههد  

متوقم بر آن باشد و تهیه ی مرد  ی  یر مسههلمان گرچههه بهها خریههد آن مهههدور 
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)فاضههل   اصور  تشریح می  مسلمان به قدر ضرور  جایز ات    نیس ، در این

 ( ۵7۵، ص1، جبی تالنکرانی، 

آی  الله مکارم شیرازی می گوید: در صورتی که ضههرورتی ایجههاف کنههد کههه 

کالبد شکافی شود، مانند نجا  جان متهم بی گنا  و شناتایی قاتل و تعلیماتی که 

، 1ج،   14۲7مکههارم شههیرازی،  )  ابرای دانشجویان ضروری اتهه  مههانعی نههدارد

 (ا44۹ص

در نتیجه با بررتی فتوای علما میتوان گف  دلیل جواز تشریح در امور مذکور 

ضرور  دارد )ال رور  تتهدر بهدرها( که در مواقع ضرور  باید به مهدار لازم 

 اکتفا شود و جواز آن مرتب  با تحه  امور چندگانه ات :

مهصود، یاد گرفتن و تکمیل اطلاعا  طبی برای نجا  جان مسلمان باشههد   -

همچنین به مرد   یر مسلمان دتترتههی   و بدون تشریح این مهصود حاصل نشود

 نباشدا

حفههظ  به مهدار ضرور  و احتیاج قناع  شود و اضافه بر آن جایز نیسهه ا  -

جان مسلمانی یا عد  ای از مسمانان فعلاً یا در آیند  متوقم بههر تشههریح مههذکور 

 باشدا

اتتفاد  از کتاف های مستند تشریح که دارای عکسهایی از خود جسد ات    -

و یا فیلم و ماک  ها برای این مهصود کافی نباشد و راههای دیگر برای این کههار 

 وجود نداشته باشدا

 مسافر  به محلی که بدن کافر در آنجا یاف  می شود، ممکن نباشدا -

 خود بدن تشریح به وصیت. 5.4

از موادر دیگری که ممکن ات  در شمار موارد مجاز کالبد شکافی یاد شههود، 

اگر انسان وصههی  کنههد  وصی  فرد به جواز تشریح بدن خود پص از مرط ات ا
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هاى پزشکى قرار دهنههد، تهها از آن بههراى کالبههد   که جسد او را در اختیار دانشگا 

شکافى و افزایش اطلاعا  دانشجویان اتتفاد  کنند، ظاهراً چنین وصیتى جههایز و 

عمل به آن واجب ات ، زیرا روشن شد که تههرّ حرمهه  کالبههد شههکافى و قطههع 

اع ا مراعا  ح  می  ات  و این که حرم  او، همچون حرم  زمههان حیهها  

اوت ا پر واضح ات  که انسان در حال حیا ، در صور  رعایهه  مصههلح  و 

تواند هر گونه که بخواهد با بدن خود رفتار کند و نهى تنها از عدم نهى شارع، مى

تر از آن، دلیلى بر حرمتش، جز مثل فرمایش اما پایین  قتل نفص وارد شد  ات  و

وجود ندارد؛ بنا بههر   ( ۲۹۳، ص۵ج     ،1407نی،  کلی)  امام )ع(: لا ضرر و لا ضرار

اگر در تحمل نهپ مالى و یا حال  این که ضرار به نفص و  یر آن را شامل گرددا

بدنى، هدفى عهلایى باشد، که نهیصه را جبران کند، قاعد  لا ضرر مصدا  نداردا 

پص همان گونه انسان مجاز ات  در زمان حیا ، جز خودکشى، آنچه را بخواهد 

توانههد دربههار  جسههد خههویش بههراى پههص از مههرط با بدن خویش انجام دهد، مى

وصی  کند، زیرا ادله وصی ، حیا  وى را به مههرگش ربهه  داد  اتهه  و دایههر  

)جمعی از مولفان، بههی   بخشدااختیارا  مشروع او را، تا پص از مرط، وتع  مى

 ( 11۵، ص1ج تا،

ولُ اللَّهههِ ص  می فرمایند:  )ع( امام محمد باقر ى رَتههُ یَّةُ حَهه ٌّ وَ قَههدْ أَوْصههَ الْوَصههِ

صی  ح  اتهه  و و ( 181، ص 4، ج 141۳)صدو ،   افَیَنْبَغیِ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یُوصیَِ

از   رتول اللّه )ص( نیز وصی  فرمود؛ پص تزاوار ات  که مسلمان وصی  کندا

فهمد هر چه را که انسان مجاز به انجام آن ات ، از این فرمایش، عر  چنین مى

تواند نسب  به آن هوقى که مشروط به مباشر  فرد نیس ، مىح قبیل تصرفا  و  

بنا بر این، ادلههه وصههی ، اختیههارا  او را پههص از   براى پص از مرط وصی  کندا

شکافتن جسد می  و قطعههه قطعههه   ممکن ات  گفته شود،  دهداوفا  توتعه مى

کردن اع ا، موجب اهان  و خوارى اوت  و نیز از خوار کردن نفههص در زمههان 
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تواند براى پص از وفا  چنین وصیتى بکند حیا  نهى شد  ات ، بنا بر این، نمى

در و دلیل بر حرم  خوار کردن نفص، اخبار معتبر و مسههتفیپ اتهه ا از جملههه 

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ فَوَّضَ إِلىَ المُْؤْمنِِ   موثهه ابو بصیر از امام صاد  )ع( آمد  ات :

وَ   -أُمُورَ ُ کُلَّهَا وَ لَمْ یُفَوِّضْ إِلَیْهِ أَنْ یکَُونَ ذَلِیلًا أَ مَا تَسمَْعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ یَهُولُ

لِلّهِ الْعِزَّ ُ وَ لِرَتُولِهِ وَ لِلمُْؤْمِنِینَ فَالمُْؤْمِنُ یکَُونُ عَزِیزاً وَ لَا یَکُههونُ ذَلِیلًهها ثُههمَّ قَههالَ إِنَّ 

الْجَبلَِ إِنَّ الْجَبلََ یُسْتَهلَُّ مِنْهُ بِالْمَعَاوِلِ وَ المُْؤْمنَِ لَا یُسْتَهلَُّ منِْ دِینِهههِ المُْؤْمنَِ أَعَزُّ منَِ  

خداوند تمامى امههور مههؤمن را بههه خههودش (  6۳، ص۵ ، ج1407ا )کلینی،  ءٌشیَْ

واگذارد ، ولى به وى اجاز  نداد  که خههود را خههوار کنههدا آیهها گفتههه خداونههد را 

در پات  مههی اى که فرمود: عز  از براى خدا و رتولش و مومنین ات ؟  نشنید 

که شکافتن بدن و قطع اع ا، اگر با وصی  و اجاز  باشههد، اهانهه  و   توان گف  

کند، بلکههه بنهها بههر اما اگر به اجاز  وى باشد، اذلال صد  نمى  اذلال به شمار آیدا

گههوارى او بههه شههمار اظهارا  برخى از پزشکان و اتتادان این فن، از آقایى و بزر

 ( 1۳8ص  ، 141۵ ،)مومن قمی آیدامى

 نتیجه

 حکههیم  العظمههی تههید تههعید  ح ر  آی  الله  مجموعه اندیشه های فههیاز  

بدت  می آید که کالبد شکافی و تشریح طب  حکههم   در عرصه فهه پزشکی  )ر ( 

ا این نظریه دارای طرفدارانی می باشد که در این خصههوص بههه اولیه، جایز نیس  

فههظ حرمهه  عبارتنههد از: لههزوم ح   آن  ادله ای اتتناد کرد  اندا برخی از اهم دلائل

 ،، وجههوف دیههها در طههر  مهابههلوجوف فوری دفنمسلمان، حرم  مثله کردن،  

و   حکم بههه جههواز داد جواز تشریح نیز دارای موافهانی ات  که در برخی موارد  

 العظمههی می دهندا ح ههر  آیهه  الله کالبد شکافی حتی گاهی دتتور به وجوف

؛ یکی توقم حیهها  مسههلمان کالبد شکافی را مجاز دانسته انددو مورد    حکیم در
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برخههی از فهههها دو لازم به ذکر ات     بر تشریح و دیگری حفظ مصالح مسلمانانا

تشریح به انگیز  اهدا    :که عبارتس  از  اضافه کردندبه این موارد  مورد دیگر را  

آی  مهابل این دتته از فهها، ح ر     درآموزشی و وصی  به تشریح بدن خودا  

اهههدا  آموزشههی مجههوز تشههریح   بیان می کند کهحکیم به صراح     العظمی  الله

نخواهد بودا هر چند دربار  وصی  به تشریح مطلبی که دال بههر جههواز یهها عههدم 

 بیان نکرد  انداباشد 

 نابع م

 قرآن کریما 

 نهج البلا ها 

 پزشکی، تاری  مطالعا  مؤتسه: تهران الماء، کتاف محمد، بن  عبدالله  أزدى، .1

 ا1۳87 مکمل، و اتلامی طب 

 لبنههان مکتبة: ناشر ،العلوم و الفنون  اصطلاحا   کشا   ،على  محمد  التهانوی، .2

 اتا بی ،ناشرون

 فهههه  المعههار   دائههر   مؤتسه:  قم  ،( ع)  بی    اهل  فهه  مجله  ،مؤلفان  از  جمعى .3

 اتا بی ،السلام علیهم بی   اهل مذهب  بر اتلامى

 والفنون  الکتب   أتامی  عن  الظنون  کشم  الله،  عبد  بن  مصطفی  خلیفه،  حاجی .4

 اتا بی العربی، الترات إحیاء دار: بیرو  ،

 مسههائل  تحصههیل  إلههى  الشههیعة  وتههائل  تفصیل  حسن،  بن  محمد  عاملى،  حرّ .5

 ا 140۹ السلام، علیهم البی   آل مؤتسه: قم ،الشریعة

 ا1۳81 میم،ا لاما الم: قم تشریح، و طبیب  و طب  حسن، آملی، زاد  حسن .6

 فتههاوى،  و  توجیههها   المغتههرف،  مرشههد  طباطبایى،  تعید  محمد  تید  حکیم، .7

 ا 14۲۲ ،الله آیة ح ر  دفتر: عرا 



 
 

   

 

 1404 تابستانو  پنجم،  بهارشماره   سال سوم، /دو فصلنامه علمی فقه و فقاهت 83

 ،الصههفو   دار:  بیههرو   الصههالحین،  منهاج  طباطبایى،  تعید  محمد  تید  حکیم، .8

 ا 141۵

 مهها  ذکههر  فههی  یحیههى  بههن  علی  إلى  إتح   بن  حنین  رتالة  اتحا ،  بن  حنین .9

 و چهها  مؤتسههه تهههران، مهدی،: محه   /مترجم  جالینو ،  کتب   من  ترجم

 ا 1۳84 تهران، دانشگا  انتشارا 

 دار  انتشههارا   مؤتسه:  قم  الوتیلة،  تحریر  موتوى،  اللّه  روح  تید  خمینى، .10

 ا 140۹ العلم،

 موتسههه: تهههران انوارالناصههریه، عبدالصههبور، محمههدبن تبریههزی، خههویی .11

 ا1۳8۲ پزشکی، علوم ایران دانشگا  مکمل، طب  پزشکی، تاری  مطالعا 

 و  انتشههارا   موتسههه:  تهههران  دهخدا،  نامه  لغ    دهخدا،  اکبر  علی  دهخدا، .12

 ا1۳7۳ تهران، دانشگا  چا 

 دار: توریه -لبنان الهرآن،  ألفاظ  مفردا   محمد، بن حسین  اصفهانى، را ب  .13

 ا 141۲ الشامیة، الدار - العلم

 فههی پردازش  جنایی؛  کالبدشکافی   ،1۳۹0  احمد؛  احمدی،  ؛  حمید  تتود ، .14

 ( 1۳0-101ص) ،۹ شمار  پزشکی، فهه فصلنامه  حهوقی، –

 خلعتبری، حسن؛ صیامیان، مصطفی؛ معلمی، آتیه؛ جوکار، طاهر ؛  شاکری، .15

 تمههدن دوران)ایرانههی طههب  مرجههع متههون در تشههریح  علههم  ،1۳۹8  علیرضا،

 ،177  شههمار   ،۲۹  دور   مازنههدران،  پزشههکی  علههوم  دانشگا   مجله  ،( اتلامی

 (ا۲06-1۹۵) صفحه

 الهاتههم  ابههو:  مصههحح  /محههه   ،جدیههد  اتههتفتاءا   مکههارم،  ناصر  شیرازى، .16

 ،السههلام  علیههه  طالههب   ابههى  بههن  على  امام  مدرته  انتشارا :  قم  ،نژادىعلیان

 ا 14۲7



 

 

 

 )ره(   م ی حک   د ی محمد سع  د ی س  ی الله العظم  ت ی منظر حضرت آ   از    ی کالبد شکاف  ی فقه  ی واکاو  84

 /محههه  اللغه، فی المحی  ،عباد بن اتماعیل الکفا ،  کافى  عباد،  بن  صاحب  .17

 ا 1414 ،الکتاف عالم: بیرو  ،یاتین آل حسن محمد: مصحح

: قههم  طبیههة،  فتاوی  و  البشری  الإتتنساخ  فهه  تعید،  محمد  حکیم،  طباطبایى .18

 ا1۳۹۲ الهلال، دار

 الکتههب  دار: تهههران الأحکههام، تهههذیب  ،حسن بن محمد جعفر،  ابو  طوتى، .19

 ا 1407 الإتلامیة،

 بررتی  ،  1۳8۳میترا،  رحیمی،  محسن،  نوروزیان،  فاطمه،  آبادی،  فتح  فدایی .20

 آنههاتومی کتاف با تینا ابن قانون از کتاف در معد  و مری از  شرح  مهایسه  و

 اتهران تینا، ابن المللی بین کنفرانص گری،

 الکبیههر  الشههرح   ریههب   فههی  المنیر  المصباح  مهرى،  محمد  بن  احمد  فیومی، .21

 ا 140۵ دارالهجر ، مؤتسه: قم للرافعی،

 انتشههارا   دفتههر:  قههم  ،الفهیه  یح ر   لا  من  بابویه،  بن  على  بن  محمّد  قمىّ، .22

 ا 141۳ قم، علمیه حوز  مدرتین جامعه به وابسته اتلامى

 انتشههارا   دفتههر:  قم  ،جدید   مسائل  فی  تدید   کلما   ،مؤمن  محمد  قمىّ، .23

 ا 141۵ ،قم علمیه حوز  مدرتین جامعه به وابسته اتلامى

 الإتههلامیة،  الکتههب   دار:  تهران  الکافی،  یعهوف،  بن  محمد  جعفر،  ابو  کلینى، .24

 ا 1407

 بههی  ،قلم  امیر  انتشارا :  قم  المسائل،  جامع  ،موحدى  فاضل  محمد  لنکرانى، .25

 اتا

 ؛ لوکا  ماریو  محمد؛  اردلان،  تابص؛  شیناآر  محمدعلی؛  شجاء،  محجل .26

 الهام اختری،: مترجم اوکص؛ادبلیو جری تالتر؛اای جورج ؛  اکنویان  گارابود،

 کهههن  متههون  در  مغههزی  اعصاف  کالبدشناتی  ،1۳8۹  ؛  رضا  حمید  حسنلو،  ؛



 
 

   

 

 1404 تابستانو  پنجم،  بهارشماره   سال سوم، /دو فصلنامه علمی فقه و فقاهت 85

 پزشههکی،  تههاری   فصلنامه  جرجانی،  اتماعیل  «خوارزمشاهی  ذخیر »  فارتی

 (ا1۳8 تا 11۹ صفحه) توم، شمار  دوم، تال

 اعتمههاد ،1401 /6 /۲8  ،۵74۵67: خبههر کد توفیهی،  حسن  دکتر  با  مصاحبه .27

  https://www.etemadonline.comآنلاین،

 الههدین  جههلال  تههید  آثههار  مجموعههه  الههدین،  جلال  تید  کاشانی،  مصطفوی .28

: تهههران  محبی،  آزاد   ناصری،  محسن  /تنظیم  و  گردآوری  کاشانی،  مصطفوی

 ا 1۳87 شهر، نشر موتسه

 اتلامی، حهو  مبانی و فهه علمی  فصلنامه  تماواتی،  عبا   بهشتی،  مطهر  .29

 منظور، ابن( 4۲-۲۹) صفحه 1۳۹4 اتفند ۲6 پیاپی شمار  ،4شمار  ،8 دور 

 -الفکههر  دار:  بیرو   العرف،  لسان   مکرم،  بن  محمد  الدین  جمال  الف ل  ابو

 ا 1414 صادر، دار

 /محههه   الإتههلام،  شههرائع  شههرح  فههی  الکههلام  جواهر  حسن،  محمد  نجفى، .30

 العربههی،  التههرات  إحیاء  دار:  بیرو   ،آخوندى  على  -قوچانى  عبا :  مصحح

 ا 1۳6۳

: قههم  بیمههاران،  اتههرار  محرمههانگی  علی،  محمد  قاتمی،  عمار؛  نیا،  نصرالهی .31

 ا1۳۹۹ ،( ع) اطهار ائمه فههی مرکز

 فههی  العلههوم  جههامع  ،  الأحمههد  الرتههول  عبههد  بههن  النبی  عبد  الهاضی  نکری، .32

 ا 1۳۹۵ للنشرمطبوعا ؛ مؤتسه: بیرو  العلما، دتتور الفنون؛ اصطلاحا 

 


